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‌توســاگ ‌شاهنـر ‌از ‌سخــی ‌نــامه
‌نـب‌دـــافکن‌مــرست‌شـآرای‌هـب

‌استـعل‌نام‌هـب‌نـم‌ةـنام‌ولی ‌ی
‌است‌‌یـعل‌‌امِــج‌ز‌‌‌نـم‌‌یـصاف‌‌‌یـم

(نامه‌خاوران‌خوسفی،‌حسام‌)ابن‌‌‌‌‌  
‌‌

 چكيده
ای‌است‌که‌همه‌را‌مجذوب‌خویش‌ساخته‌و‌در‌طول‌تاریخ‌‌شخصیّت‌بزرگ‌و‌برجستة‌علی)ع(‌به‌گونه

حسّام‌‌اند‌از‌جملة‌آنان‌مولانا‌محمدّبن‌کردهتوصیف‌‌را‌همواره‌نویسندگان‌و‌شاعران‌بسیاری‌شخصیّت‌وی
جزء‌اوّلین‌شاعرانی‌سرای‌مذهبی‌ادب‌فارسی‌و‌‌خوسفی‌شاعر‌قرن‌نهم‌هجری‌است.‌وی‌نخستین‌حماسه

است‌که‌تفکرّ‌شیعی‌را‌در‌شعر‌خود‌پرورانده‌است.‌شخصیتّ‌والای‌علی‌)ع(‌وی‌را‌بر‌آن‌داشته‌تا‌پیرامون‌
شناس‌فرانسوی،‌شخصیتّ‌را‌‌نشانه‌(Philip Hamon) آن‌حضرت،‌ابیاتی‌نغز‌و‌زیبا‌بسراید.‌فیلیپ‌هامون

‌دهد‌شناسی‌شخصیّت‌را‌گسترش‌می‌ی‌نشانهگیرد‌و‌مبانی‌نظر‌ای‌در‌نظر‌می‌نشانه‌به‌عنوان‌عنصر هامون،‌.
داند‌که‌از‌دال‌)نام،‌جایگاه‌نحوی‌و‌بُعد‌بلاغی(‌و‌مدلول‌)صفات،‌کنش‌گفتاری‌و‌‌ای‌می‌شخصیّت‌را‌نشانه

‌به‌طور‌کلی‌با‌بررسی‌نشانه‌کنش‌رفتاری(تشکیل‌می ها‌و‌‌توان‌با‌تکیه‌بر‌ویژگی‌شناسی‌شخصیّت‌می‌شود.
ق‌درونی‌شخص‌پی‌برد‌و‌این‌مجموعه‌رفتارها‌را‌الگو‌و‌سرمشق‌خویش‌قرار‌داد.‌های‌عمی‌صفات‌به‌لایه

‌کنش ‌است‌که ‌آن ‌از ‌پژوهش‌حاکی ‌نشان‌‌نتایج ‌را ‌شخصیتّ‌حضرت‌علی)ع( ‌از ‌سطح ‌دو های‌گفتاری،
نیاز‌و‌توانمند‌ترسیم‌شده‌است‌که‌از‌هیچ‌چیز‌و‌هیچ‌‌وگوهای‌میان‌مردم،‌وی‌شخصیتّی‌بی‌دهد.‌در‌گفت‌می

‌گفتکس‌ترس ‌در ‌اما ‌صورت‌می‌‌ی‌ندارد؛ ‌خدا ‌با ‌بین‌او ‌ما ‌گوهایی‌که ‌عنوان‌شخصیتّی‌‌و ‌وی‌به گیرد،
‌کنش ‌است. ‌شده ‌کشیده ‌تصویر ‌به ‌ناتوان ‌و های‌مختلفی‌مانند‌جنگ‌‌های‌رفتاری‌وی‌شامل‌کنش‌نیازمند

گاه‌اصلی‌امام‌ها‌نشان‌دهندۀ‌جای‌کردن،‌کشتن،‌نجات‌دادن‌و‌مانند‌این‌است‌که‌بسامد‌فراوان‌این‌نوع‌کنش
‌در‌داستان‌دارد. ‌نابود‌کردن‌آنان‌برای‌‌علی)ع( ‌دشمنان‌و ‌با ‌که‌درگیر‌مبارزه همچنین‌وی‌شخصیتّی‌بوده

های‌به‌کار‌رفته‌برای‌این‌امام،‌یعنی؛‌علی،‌حیدر‌و‌‌ها‌و‌لقب‌نام‌دفاع‌از‌دین‌اسلام‌و‌مسلمانان‌بوده‌است.
ای‌اسم‌و‌لقبش‌دلالت‌بر‌‌خوانی‌دارند‌و‌به‌گونه‌های‌این‌شخصیّت‌هم‌ها‌و‌کنش‌غشمشم،‌همگی‌با‌صفت

‌دهد.‌هایی‌دارد‌که‌در‌داستان،‌وی‌از‌خود‌نشان‌می‌تمام‌خصوصیتّ
‌نامه،‌علی)ع(،‌شخصیّت،‌فیلیپ‌هامون.‌خاورانواژگان کليدي: 

‌
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 مقدمه

‌نشانه باشد‌که‌موجب‌افزایش‌آگاهی‌انسان‌و‌‌های‌نوینی‌می‌شناسی‌از‌جمله‌دانش‌دانشِ

‌اند.‌‌توجّه‌به‌اموری‌است‌که‌تاکنون‌از‌دیدگاه‌او‌پنهان‌مانده

گیرد‌‌های‌زبانی‌و‌غیرزبانی‌گوناگونی‌را‌دربرمی‌شناسی‌دامنة‌بسیار‌وسیعی‌از‌نظام‌نشانه

(.‌شالودۀ‌این‌رشته‌را‌دو‌1395‌:144عامری،‌ر.ک:‌دهد‌)‌و‌مورد‌مطالعه‌و‌بررسی‌قرار‌می

(،‌Ferdinand de Saussure(‌)1857-1913های‌فردینان‌دو‌سوسور‌)‌مند‌غربی‌به‌نام‌اندیش

‌و‌چارلز‌ساندرس‌پیرس‌)‌زبان ‌)CharlesSanders Peirceشناس‌سوئیسی، )1839-1914‌)

‌(.‌1429‌:33عیاشی،‌ر.ک:‌فیلسوف‌آمریکایی‌بنا‌نهادند‌)

‌م ‌کاربرد‌روش‌نشانهدر ‌‌ورد ‌باید‌گفت‌مفهوم ‌مورد‌شخصیّت، کارکردهای‌»شناسی‌در

گرایی‌بوده‌است.‌کاری‌که‌‌گرایی‌و‌صورت‌کردهای‌اوّلیّة‌ساخت‌شخصیّت،‌میراث‌مهم‌روی

(‌ ‌روش‌Proppپژوهش‌پراپ ‌گسترش‌کاربرد ‌باعث ‌و ‌شد ‌آغاز ‌عامیانه ‌قصّة ‌روی ‌بر )

‌(.‌‌1382‌:50)استون‌و‌ساوانا،‌.«شناسی‌گردید‌نشانه‌

‌فیلیپ‌هامون‌)‌‌نشانه ‌نظریة ‌به ‌توجه ‌با ‌نشانهPhilip Hamonشناسی‌ادبی‌شخصیتّ ،)‌

های‌گفتاری‌و‌رفتاری‌)کارکرد‌بازیگرانه(‌و‌‌های‌نام،‌کنش‌شناس‌فرانسوی،‌براساس‌مؤلّفه‌

‌نوع‌این‌برای‌مناسبی‌بسیار‌مصداق‌نامه‌انرخاو‌پردازد.‌می‌شخصیّت‌شناسایی‌به‌توصیفات

چهارچوب‌‌گرفتن‌نظر‌در‌با‌نیز‌و‌تحلیلی-توصیفی‌کردی‌روی‌با‌حاضر‌جستار‌است.‌نگرش

‌نظریة‌فیلیپ‌هامون‌به‌بررسی‌شخصیّت‌علی‌)ع(‌در‌آثار‌حماسه‌مذهبی‌پرداخته‌است.‌
 

 پيشينۀ تحقيق

‌مورد‌خاوران ‌پژوهش‌در ‌‌‌نامه ‌از‌جمله؛ ‌در‌1369)‌بیرجندیاحمدی‌هایی‌انجام‌شده ،)

های‌اخلاقی‌و‌اجتماعی‌محمدّ‌بن‌حسّام‌خوسفی‌بیرجندی‌در‌‌دیدگاه»‌ای‌تحت‌عنوان‌مقاله

مورد‌‌متنِ‌از‌خارج‌ظاهراً،‌که‌اجتماعی‌گاه‌و‌اخلاقی‌مضامین‌بررسی‌به‌«نامه‌خاوران‌منظومة

آفرینی‌‌تصویر»‌عنوان‌با‌پژوهشی‌در‌(،1392)‌شیبانی‌عطا‌است.‌پرداخته‌باشد،‌می‌شاعر‌نظر

کتاب‌‌متن‌از‌بیت‌هزار‌و‌مقدمه‌بررسی‌از‌پس‌«بیرجندی‌خوسفی‌حسام‌ابن‌نامة‌خاوران‌در‌بلاغی

ترین‌‌بیش‌ضمن‌حسام‌‌ابن‌که‌دهد‌می‌نشان‌آن،‌محتوای‌بر‌ای‌گونه‌تحلیل‌سپس‌و‌آماری‌روش‌با
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‌در‌خدمت‌موضوع‌حماسی‌و‌بیان‌باورهای‌ ‌تصویر‌را ‌از‌هنر‌بیانی‌تشبیه‌در‌متن، استفاده

نامه،‌نوشداروی‌‌خاوران»(،‌در‌پژوهشی‌تحت‌عنوان‌1378)‌ناصحدینی‌خود‌قرار‌داده‌است.‌

نامه‌‌یافته‌است‌که‌منظومة‌خاوران‌به‌این‌نتیجه‌دست«‌حسام‌خوسفی‌بیرجندی‌بخش‌ابنجان

‌در‌هم‌هنوز‌و‌داشته‌شیرین‌ها‌قرن‌طول‌در‌را‌ولایت‌معتقدان‌کام‌که‌ستا‌بخشی‌جان‌داروی

‌ن‌خاورا‌بر‌شاهنامه‌تأثیر»‌عنوان‌تحت‌ای‌مقاله‌در‌(،1392)‌فر‌بهنام‌است.‌نظیر‌بی‌خود‌نوع

جای‌جای‌‌به‌این‌نتیجه‌دست‌یافته‌است‌که‌تأثیر‌شاهنامه‌به‌صورت‌آشکار‌و‌نهان‌در«‌نامه‌

‌خورد؛‌از‌انتخاب‌وزن‌و‌بحر‌گرفته‌تا‌تأثیرپذیری‌واژگانی،‌تضمین‌مینامه‌به‌چشم‌‌خاوران

‌ ‌در‌مقاله1378محصلّ‌)‌راشدو‌... نامه‌یک‌حماسة‌دینی‌تاریخی‌یا‌‌خاوران»ای‌با‌عنوان‌‌(،

‌اعتقادی‌تبلیغی‌یک‌منقبت ‌نامة ‌و‌عناصر‌شعری‌در‌« ‌بررسی‌عوامل‌عمده ‌است‌با کوشیده

‌.نامة‌اعتقادی‌است‌ثبات‌کند‌که‌این‌اثر‌یک‌منقبتنامه‌این‌نکته‌را‌ا‌منظومة‌خاوران
 

 روش تحقيق

 توصیفی‌به‌موضوع‌پرداخته‌شود.‌_در‌این‌تحقیق‌کوشیده‌شده‌تا‌به‌شیوه‌تحلیلی
 

 مبانی تحقيق

 شخصيّت

‌به‌عهده‌بگیرد‌و‌دربارۀ‌خصوصیّات‌خودش‌و‌‌هر‌موجودی‌که‌گوشه ای‌از‌روایت‌را

‌ ‌است. ‌شخصیتّ ‌بزند، ‌حرفی ‌خویِ‌»دیگران ‌و ‌خُلق ‌ذات، ‌معنی ‌به ‌لغت ‌در شخصیتّ

‌عبارت‌از‌مجموعة‌خصوصیّاتی‌است‌که‌حاصل‌ مخصوص‌شخص‌است‌و‌در‌معنی‌عام،

‌دانش های‌مختلف‌اجتماعی‌‌های‌اکتسابی‌او‌در‌زمینه‌برخورد‌غرایز‌و‌امیال‌نهفتة‌انسان‌با

‌(.‌301:1387)داد،‌.«باشد‌می

‌ ‌را ‌این‌واژه ‌است‌ریشة ‌ک»براهنی‌معتقد ‌انگلیسی‌از ‌معنی‌حکّاکی‌‌engravingلمة به

متعدّدی‌‌تعاریف‌شخصیّت‌مورد‌در‌(.249:1372)براهنی،‌«.اند‌گرفته‌دادن‌خراش‌عمیقاً‌و‌کردن

‌ ‌است. ‌شده ‌شده»ارائه ‌انگاشته ‌جاندار ‌یا ‌جاندار ‌موجود ‌حضور،‌‌شخصیّت ‌که ‌است ای

بخشد‌و‌به‌آن‌واقعه،‌‌الوقوع،‌حیات‌و‌حرکت‌می‌ای‌محتمل‌تفکرّات‌و‌اعمالش‌به‌هر‌واقعه

(.‌وی‌شخصیّت‌را‌عامل‌1378‌:80)ابراهیمی،‌«‌.دهد‌شکل‌و‌ساختمان‌داستانی‌و‌هنری‌می



 
 

 ...نامه‌بر‌اساس‌نظریّۀ‌(‌در‌خاورانبررسی‌شخصیّت‌علی)ع  / ‌‌72  
 

 

 

شخصیّت‌عبارت‌است‌از‌فردی‌»‌داند.‌یا‌در‌تعریفی‌دیگر‌حرکت‌و‌حیات‌وقایع‌داستانی‌می

‌مانند‌اشخاص‌حقیقی‌از‌ویژگی ‌این‌ویژگی‌که ‌با ‌است‌و ‌داستان‌و‌هایی‌برخوردار ‌در ‌ها،

‌(.‌1378‌:333)مقدادی،«‌.شود‌نمایش‌ظاهر‌می

ها‌دربارۀ‌شخصیّت‌حاکی‌از‌اهمیّت‌ویژۀ‌این‌عنصر‌داستانی‌در‌‌تنوّع‌تعاریف‌و‌دیدگاه

‌بنابراین‌شخصیّت‌نقش‌کلیدی‌و‌اساسی‌در‌‌روند‌شکل گیری‌و‌تأثیرگذاری‌داستان‌است.

ا‌کلید‌داستان‌کارآمد‌های‌ماندگار،‌شخصیّت‌ر‌داستان‌دارد.‌سیگر‌در‌کتاب‌خَلق‌شخصیتّ

‌در‌داشتن‌و‌آفرینش‌شخصیّت‌بزرگ‌دانسته‌است‌‌‌می داند‌و‌اساس‌خلق‌داستان‌بزرگ‌را

را‌‌)مخلوقی(‌ای‌شده‌ساخته‌اشخاص»‌میرصادقی‌نظر‌از‌همچنین‌(.‌1991:‌251سیگر،‌ر.ک:)

روایتی‌نامند،‌شخصیّت؛‌در‌اثر‌‌شوند،‌شخصیتّ‌می‌نامه‌و‌...‌ظاهر‌می‌که‌در‌داستان‌و‌نمایش

وجود‌‌کند،‌می‌و‌گوید‌می‌آنچه‌و‌او‌عمل‌در‌او،‌اخلاقی‌و‌روانی‌کیفیّت‌که‌است‌فردی‌نمایشی‌یا

نویسنده‌‌اندیشة‌و‌تصوّرات‌بازتاب‌داستان‌در‌شخصیّت‌پس‌(.83:1392)میرصادقی،‌«.باشد‌داشته

در‌‌ها‌است‌و‌نویسنده‌با‌خلق‌اشخاص‌زنده‌و‌دقیق‌از‌محیط‌پیرامون‌خود‌و‌وارد‌کردن‌آن

تر‌‌ای‌تأثیرگذار،‌جذّاب‌و‌ماندنی‌کند‌که‌اثرش‌با‌مخاطبان‌رابطه‌دنیای‌داستان‌خود،‌سعی‌می

‌های‌داستانش‌بیان‌نماید.‌برقرار‌کند‌و‌به‌نوعی‌افکار‌و‌اعمال‌خود‌را‌در‌وجود‌شخصیّت
 

 و نشانه شناسی  نشانه

است‌که‌بر‌چیزی‌نشانه‌هر‌چیزی‌»گوید:‌‌شناسی‌می‌‌دانیل‌چندلر‌در‌کتاب‌مبانی‌نشانه

اصوات،‌‌تصاویر،‌کلمات،‌شکلِ‌به‌توانند‌می‌ها‌نشانه‌شناسی،‌‌نشانه‌منظر‌از‌و‌دارد‌اشاره‌دیگر

کننده‌‌(‌اتحّاد‌صورت‌دلالتSign(‌نشانه‌)20-1387‌:21)چندلر‌‌«.اطوار‌و‌اشیاء‌ظاهر‌شوند

کنیم‌‌صحبت‌میکند.‌ما‌اگرچه‌از‌دال‌و‌مدلول‌به‌شکلی‌‌است‌با‌تصوّری‌که‌بر‌آن‌دلالت‌می

‌در‌حکم‌دو‌مؤلفة‌نشانه‌ ‌ولی‌دال‌و‌مدلول‌صرفاً که‌انگار‌دو‌عامل‌مستقل‌از‌یکدیگرند،

‌یابند‌)‌موجودیّت‌می ‌ر.ک: ‌نشانه18،‌ص‌1379کالر، اند‌که‌انسان‌به‌‌های‌زبانی‌صداهایی‌(.

‌ویژگی ‌دیگر ‌و ‌به‌رویدادها ‌اشاره ‌اشیاء، ‌دادن ‌برای‌نشان ‌خود، ‌گفتار ‌دستگاه ‌های‌وسیلة

آورد،‌و‌از‌نظر‌سوسور،‌نشانة‌زبانی‌ارتباط‌یک‌شیء،‌یک‌نام‌یا‌پیوند‌‌جهان‌بیرون‌پدید‌می

‌صورت‌به‌را‌معنا‌زبانی،‌نشانة‌هر‌اساس،‌این‌بر‌است.‌آوایی‌صورت‌یک‌و‌معنا‌یا‌مفهوم‌یک
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‌(.1379‌:341مقدم،‌‌علویر.ک:‌)‌.دهد‌آوایی‌نشان‌می‌

‌‌نشانه ‌ترجمة‌ ‌‌Semiologyشناسی، است.‌این‌کلمه‌برگرفته‌از‌ریشة‌‌Semioticsیا

لاک‌در‌‌تر‌جان‌را‌پیش‌Semiologyاست.‌اصطلاح‌«‌نشانه»به‌معنای‌‌‌Semeionیونانی‌

‌بشری‌)‌کتاب‌رساله ‌باب‌فهم ‌به1960ای‌در ‌برد‌( ‌کار .(‌ ‌ر.ک: ‌اما‌1385‌:327مکاریک، ،)

پس‌از‌درگذشت‌او‌‌شناسی‌عمومی‌که‌شناس‌فرانسوی‌در‌دورۀ‌زبان‌فردینان‌دوسوسور‌زبان

‌نشانه ‌از ‌او ‌منزلة‌عنوان‌دانشی‌جدید‌مطرح‌کرد. ‌به ‌این‌اصطلاح‌را شناسی‌به‌‌منتشر‌شد،

عنوان‌دانشی‌بسیار‌وسیع‌و‌فراگیر‌یاد‌کرد‌که‌در‌آینده‌شکل‌خواهد‌گرفت‌و‌مطالعة‌زبان‌و‌

(.‌‌328همان:ر.ک:‌).‌شمار‌خواهد‌آمد‌‌شناسی‌به‌شناسی‌در‌واقع‌بخشی‌از‌دانش‌نشانه‌زبان

‌نشانه ‌بر ‌سوسور ‌منطق‌تمرکز ‌سوسور، ‌با ‌همزمان ‌بود. ‌زبانی ‌چارلز‌‌های ‌آمریکایی، دان

(‌دربارۀ‌مفهوم‌نشانه‌و‌تبیین‌انواع‌نشانه‌و‌فهم‌و‌Charles sanders peirceسندرس‌پیرس)

ای‌کرد‌و‌مستقل‌از‌سوسور،‌به‌‌ای،‌مطالعات‌گسترده‌های‌متفاوت‌نشانه‌ها‌در‌نظام‌تحلیل‌آن

‌این ‌در ‌بود‌‌نتایجی ‌کرده ‌مطرح ‌سوسور ‌دو ‌فردینان ‌آنچه ‌با ‌البتّه ‌که ‌یافت ‌دست باره

‌)مدلول(‌نشانه»هایی‌داشت.‌تفاوت ‌تصوّر ‌و ‌)دال( ‌تصویر شناسی‌ادبی‌یافتن‌مناسبت‌میان

چه‌‌چه‌نویسنده‌ارائه‌کرده‌است‌و‌آن‌است.‌هدفش‌در‌نهایت‌کشف‌مناسبتی‌است‌میان‌آن

‌(.‌1‌:6،‌ج1375)احمدی،‌«‌.ل‌کرده‌استخواننده‌فهمیده‌یا‌تأوی

های‌مذکور‌و‌کشف‌ارتباط‌میانشان‌‌شناسی‌ادبی‌با‌بررسی‌مناسبت‌به‌عبارت‌دیگر‌نشانه

‌معانی‌و‌مفاهیمی‌که‌در‌ورای‌این‌مناسبت‌می ‌به ‌هم‌کوشد‌تا ‌دست‌یابد. چنین‌از‌‌هاست،

‌تفاوت ‌ادبی‌می‌جمله ‌زبانی‌و ‌کرد‌های‌نشانه ‌اشاره ‌این‌نکته ‌به ‌‌توان ‌زبانی‌»که ‌نشانه در

«‌.گیرد‌معنی‌قاموسی‌لفظ‌مورد‌نظر‌است،‌و‌در‌نشانة‌ادبی‌ماوراء‌لفظ‌مورد‌توجّه‌قرار‌می

‌(.1393‌:48)طاهری‌نیا‌و‌حیدری،‌

‌نشانه‌در‌ادامه‌راه‌نشانه ‌فیلیپ‌هامون، ‌به‌عنوان‌‌شناسان، شناس‌فرانسوی،‌شخصیّت‌را

‌نظر‌می‌عنصر‌نشانه ‌مبانی‌نظری‌ن‌ای‌در ‌و ‌گسترش‌می‌شانهگیرد دهد.‌‌شناسی‌شخصیّت‌را

داند‌‌ها‌می‌ای‌منسجم‌از‌رفتارها‌و‌ویژگی‌شناختی‌و‌مجموعه‌وی‌شخصیّت‌را‌مفهومی‌نشانه

اف‌کامل‌نسبت‌به‌متن‌داشته‌باشد‌و‌رکه‌اش‌پردازد،‌مگر‌این‌شناسی‌شخصیّت‌نمی‌و‌به‌نشانه

دهد‌‌ر‌مقابل‌همدیگر‌قرار‌میهای‌متن‌را‌د‌ها‌را‌شناسایی‌کند.‌بنابراین‌وی،‌شخصیتّ‌نشانه
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‌آن ‌بین ‌می‌و ‌برقرار ‌ارتباط ‌هویّ‌ها ‌به ‌طریق ‌این ‌از ‌تا ‌هامون،‌کند ‌ببرد. ‌پی ت‌شخصیتّ

شخصیّت،‌»شود.‌او‌معتقد‌است:‌‌داند‌که‌از‌دال‌و‌مدلول‌تشکیل‌می‌ای‌می‌شخصیّت‌را‌نشانه

‌نظام‌مجموعه ‌است‌که‌پی‌بردن‌به‌هوّ‌های‌برنامه‌ای‌هماهنگ‌از ت‌او‌در‌گرو‌یریزی‌شده

‌(.1990‌:2)هامون،‌«‌.خوانش‌متن‌است
 

 بحث

 الگوي فليپ هامون

‌نشانه ‌بررسی ‌در ‌هامون ‌و‌‌فیلیپ ‌مطالعه ‌مورد ‌عنوان ‌سه ‌تحت ‌را ‌آن ‌شخصیّت، ای

دهد.‌این‌عناوین‌عبارتند‌از:‌شخصیّت‌به‌مثابه‌مدلول،‌شخصیّت‌به‌مثابه‌دال‌‌بررسی‌قرار‌می

‌و‌سطوح‌تحلیل‌شخصیّت.
‌

‌مثابه مدلولشخصيتّ به 

دهد؛‌که‌‌ها‌و‌کارکردهای‌آن‌توضیح‌می‌هامون‌شخصیّت‌مدلول‌را‌از‌طریق‌بیان‌ویژگی

‌اصلیتّ‌جغرافیایی،‌،‌شوند:‌صفات‌و‌کارکردهای‌شخصیّت‌به‌سه‌دسته‌تقسیم‌می جنسیّت،

دیگران،‌‌به‌امور‌سپردن‌کمک،‌یافتن‌از:‌عبارتند‌که‌گانه‌شش‌کارکردهای‌و‌ثروت‌بینی،‌جهان

چه‌مورد‌نیاز‌است‌و‌رویارویی‌مؤفق،‌ارتباط‌‌پیمان،‌دست‌یافتن‌به‌اطلاعات،‌یافتن‌آنعقد‌

چنین‌هامون‌‌هم (.1395‌:148عامری،‌ر.ک:‌)‌.ها‌بندی‌شخصیتّ‌ها‌با‌یکدیگر،‌طبقه‌شخصیّت

‌تقسیم‌یک‌کیفی‌و‌کمّی‌معیارهای‌اساس‌بر‌و‌ها‌شخصیتّ‌حضور‌میزان‌و‌تردّد‌بررسی‌منظور‌به

ها‌پی‌ببرد.‌در‌این‌تقسیم‌بندی‌‌دهد‌تا‌به‌میزان‌تراکم،‌تواتر‌و‌تکرار‌شخصیّت‌میبندی‌ارائه‌‌

شخصیّت‌طبق‌عناوین:‌صفت‌واحد،‌صفت‌مکرر،‌احتمال‌واحد،‌احتمال‌مکرر،‌کنش‌واحد‌

‌بررسی‌می ‌کنش‌مکرر، ‌)‌.گردد‌و ‌ر.ک: ‌2015حمداوی، ‌مثابه‌62: ‌بنابراین‌شخصیّت‌به .)

 گردد.‌صفاتی‌که‌در‌داستان‌از‌آن‌برخوردار‌است،‌بررسی‌میمدلول،‌از‌طریق‌کارکرد‌و‌
‌

 شخصيتّ به مثابه دال

‌هامون‌عقیدۀ‌به‌است.‌برخوردار‌بسزایی‌اهمیتّ‌از‌شخصیتّ‌نام‌دال،‌مثابه‌به‌شخصیّت‌در

‌ایـه‌ها‌و‌پایه‌را‌که‌اسم‌خاص‌ویژگیـ)علم(‌است؛‌چ‌دال‌اصلی‌در‌شخصیّت،‌اسم‌خاص
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‌نشانه‌ ‌و ‌می‌دلالی ‌آشکار ‌هم‌ای‌شخصیّت‌را ‌را‌‌سازد. ‌شخصیّت‌دال ‌فیلیپ‌هامون چنین

علاوه‌بر‌اسم‌خاص‌)علم(،‌از‌طریق‌ضمیر‌و‌تأکید‌بر‌بُعد‌بلاغی‌آن‌نیز‌مورد‌بررسی‌قرار‌

تر‌از‌اسم‌خاص‌)علم(‌‌دهد.‌ضمایر‌در‌تکوین‌و‌تشکیل‌شخصیّت‌داستان،‌نقشی‌ضعیف‌می

‌ایفا‌می ‌‌را ‌باعث‌تمایز‌روشن‌شخصیّتکنند؛‌چرا ‌از‌یکدیگر‌در‌داستان‌‌که‌اسم‌خاص، ها

گردد.‌در‌بُعد‌بلاغی‌نیز،‌اسامی‌خاص‌به‌منظور‌اشاره،‌رمز‌و‌هنجارشکنی‌مورد‌استفاده‌‌می

‌می ‌استعاره،‌‌قرار ‌مجاز، ‌پایة ‌بر ‌خود ‌استعاری‌که ‌بُعدی‌مجازی، ‌بدین‌ترتیب‌از ‌و گیرند،

‌(.1395‌:149عامری،‌ر.ک:)‌.شوند‌دار‌میکنایه،‌رمز‌و‌...‌شکل‌گرفته،‌برخور

‌سطوح تحليل شخصيّت

عوامل.‌‌ساختار‌و‌بازیگران‌ساختار‌گیرد:‌می‌قرار‌بررسی‌مورد‌سطح‌دو‌در‌شخصیّت‌تحلیل

گیرد،‌بدین‌ترتیب‌بررسی‌‌در‌ساختار‌نخست،‌سطح‌ابتدایی‌و‌سطحی‌مورد‌بررسی‌قرار‌می

انجامد.‌در‌سطح‌عوامل‌‌محورهای‌دلالی‌میصفات‌بارز‌و‌خاص‌و‌....‌به‌استخراج‌و‌کشف‌

‌می ‌قرار ‌بررسی ‌مورد ‌کنشی ‌الگوی ‌)شخصیّت‌نیز ‌بازیگران ‌و ‌اساس‌جایگاه‌‌گیرد ‌بر ها(

‌(.10-1990‌:11شوند.‌)ر.ک:‌هامون،‌‌کنشی‌که‌در‌متن‌دارند،‌تقسیم‌می

 حسام ابن

در‌پایان‌الدین.‌وی‌نام‌و‌نسب‌خود‌را‌‌نامش‌محمدّ‌و‌نام‌پدرش‌حسن‌ملقبّ‌به‌حسّام

 گوید:‌‌کند‌و‌می‌ای‌در‌مدح‌پیامبر‌ذکر‌می‌قصیده

‌نمی ‌نامی ‌تو ‌نام ‌به ‌جز ‌که ‌شود‌‌نامی

 

‌د‌استـام‌محمّـحسّ‌‌نـب‌دـام‌محمّـن‌

 (1390‌:50/23واعظی،‌)                 

.‌ق‌درست‌ـه‌783یا‌‌782آید‌سال‌‌می‌او‌بر‌اشعار‌خود‌از‌چه‌آن‌تولدّ‌شاعر‌سال‌در‌مورد

‌است:‌

‌ارـــی‌و‌چهـن‌سـده‌به‌ســـقصی‌این

‌ؤ‌شهسوارــؤلــو‌لــردم‌چـــم‌کــنظ

 

‌

‌‌

‌هشتصــبع ‌سـد ‌به ‌ست‌عشــد ‌رــال

‌ولای ‌شــاز ‌دیـــات ‌پــــاه ‌رورــن

‌(13-1390‌:129/12)واعظی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌در‌ ‌بیرجند ‌چهل‌کیلومتری‌جنوب‌غربی‌شهر ‌خوسف‌حدود ‌شهر ‌وی‌در محل‌تولدّ

‌طبس‌به‌دنیا‌آمده‌است.‌)‌در‌پاورقی‌یا‌پا‌نوشت‌بیاید‌بهتر‌نیست(که_‌حاشیه‌جادۀ‌بیرجند
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 شاعر‌در‌ضمن‌اشعارش‌به‌آن‌اشاره‌نموده‌است:

‌آباد ‌خرابه ‌درین ‌کارم ‌هست

 

‌خوسف‌چون‌دوزخ‌است‌و‌من‌عـذاب‌

‌(471/2)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌اجداد‌وی‌اهل‌فضل‌و‌سواد‌و‌علم‌و‌ارشاد‌بوده الدیّن‌‌امجدش‌شیخ‌شمساند‌و‌جدّ

 گونه‌که‌خود‌شاعر‌نیز‌به‌این‌معنی‌اشاره‌نموده‌است:‌زاهد‌است‌همان

‌سال ‌سیصد ‌قرب ‌گفت: ‌پدرم

‌اجدادند ‌که ‌ما ‌پشت ‌نه ‌به ‌تا

‌

‌بگذشت‌قرن ‌ها‌رفت‌و‌عمر‌ما

‌مگــپس ‌زدست ‌هم ‌ذاریدـران

 

‌اد‌استـرا‌یـگان‌مـرفت‌و‌از‌رفت‌

‌همه‌را‌فضل‌و‌علم‌و‌ارشاد‌است

‌(‌16-47/15)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دا‌داد‌است‌ـه‌ما‌خـه‌بـکاین‌عطی

‌داد‌استـه‌میراث‌باب‌و‌اجـچ‌آن

‌(2-472/1)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌وی‌به‌‌الدیّن‌بوده‌و‌تحت‌تأثیر‌تربیتّ‌ترین‌استاد‌او‌پدرش‌حسام‌اوّلین‌و‌برجسته

‌گوید:‌که‌می‌علم‌و‌کمال‌دست‌یافته‌است‌به‌طوری
 

‌های‌پدر‌خاک‌مرا‌خوشبوی‌کرد‌تربیّت
 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اک‌خوش‌بر‌خوابگاه‌تربت‌بابای‌منخ‌

‌(183/22)همان:

 در‌بیتی‌به‌شغل‌خویش‌اشاره‌نموده‌است:‌

‌دیگر‌اندر‌پی‌زراعت‌خویش

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سعی‌بردم‌به‌استطاعت‌خویش‌

‌(150/4)همان:

 نامه خاوران

های‌خیالی‌‌ها‌و‌داستان‌نامه‌یک‌مثنوی‌حماسی‌دینی‌است‌که‌در‌آن‌افسانه‌کتاب‌خاوران

‌جنگ ‌و ‌سفرها ‌دلاوری‌از ‌و ‌و‌‌بن‌های‌حضرت‌علی‌ها ‌یارانش‌مالک‌اشتر ‌و ابیطالب‌)ع(

‌قباد»ابوالمحجن‌در‌سرزمین‌خاوران،‌با‌شاه‌خاور‌به‌نام‌ به‌نام‌‌پرست‌دیگر‌و‌شاهان‌بت«

الله‌صفا‌در‌‌شاه‌و‌سپاه‌دیوان‌و‌اژدها‌به‌نظم‌کشیده‌شده‌است.‌ذبیح‌شاه‌و‌صلصال‌طهماس

در‌باب‌امام‌اوّل‌شیعیان،‌میان‌»نویسد:‌‌ها‌می‌سرایی‌در‌ایران‌دربارۀ‌این‌افسانه‌کتاب‌حماسه
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‌داستان ‌تدریجاً ‌آن‌شیعه ‌از ‌بعضی ‌که ‌آمده ‌پدید ‌یعنی‌‌هایی ‌تاریخی ‌حوادث ‌بر ‌مبنی ها

‌حیات‌محمدّبن‌جنگ ‌در ‌شجاعت‌های‌او ‌هنگام‌خلافت‌و ‌و های‌وی‌است‌‌عبدالله‌)ص(

ها‌به‌کلّی‌‌ها‌افزوده‌شده‌است.‌برخی‌دیگر‌از‌داستان‌منتهی‌به‌تدریج‌عناصر‌داستانی‌بر‌آن

دور‌از‌حقیقت‌تاریخی‌و‌افسانة‌محض‌است‌که‌اندک‌اندک‌میان‌ملتّ‌ایران‌بر‌اثر‌اخلاص‌

‌نسبت‌به ‌این‌قوم ‌وجود‌‌شدید ‌ملّی، ‌در‌صف‌پهلوانان ‌او ‌آمدن ‌در ‌و حضرت‌علی‌)ع(

‌مانند‌داستان‌پهلوانی ‌در‌خاوران‌یافت، ‌.بینیم‌نامه‌می‌های‌وی‌در‌سرزمین‌خاور‌که )صفا،‌«

ها‌ریشه‌در‌اساس‌کهن‌ایرانی‌داشته،‌سپس‌تغییراتی‌در‌‌ولی‌گویا‌این‌افسانه.‌(1387‌:373

اند‌و‌سرایندۀ‌مثنوی‌نیز‌مدّعی‌است‌که‌اصل‌آن‌‌آن‌داده،‌به‌حضرت‌علی‌)ع(‌منسوب‌داشته

‌هجری‌قمری‌به‌نظم‌آن‌خاتمه‌داده‌است:‌830عربی‌بوده‌و‌در‌سال‌

‌چو‌بر‌سال‌هشتصد‌بیفزود‌سی

‌

‌شــد‌این‌نامــة‌تازیــان‌پارســی‌‌

‌(1382‌:315/1)مرادی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

است‌که‌از‌شاهنامة‌فردوسی‌به‌و‌بنا‌به‌نوشته‌محقّقان‌آخرین‌تقلید‌مهم‌و‌قابل‌ذکری‌

‌عمل‌آمده‌است‌که‌سرایندۀ‌آن‌نیز‌با‌خرسندی‌آن‌را‌بیان‌کرده‌و‌گفته‌است:

‌وی‌ـو‌باغ‌ارم‌تازه‌بـاری‌چـبه

‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌فردوس‌فردوسی‌از‌رنگ‌و‌بوی‌

 (314/16)همان:

را‌‌معروف‌است‌ولی‌خود‌شاعر‌آن‌«‌خاورنامه»تر‌به‌نام‌‌حسّام‌بیش‌منظومة‌حماسی‌ابن

‌نامیده‌و‌گفته‌است:«‌نامه‌خاوران»

‌نامه‌نام‌مر‌این‌نامه‌را‌خاوران
 

‌نهادم‌که‌در‌خاوران‌شد‌تمام‌

 (314/18)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ابرمردانی‌در‌حماسه اند‌که‌مظاهر‌قدرت‌پهلوانی‌و‌فضیلت‌یا‌‌های‌ملّی‌اشخاص‌غالباَ

حضرت‌‌و‌)ص(‌محمدّ‌حضرت‌اصلی‌های‌شخصیّت‌نامه،‌خاوران‌دینی‌منظومة‌در‌اند.‌فضیلت‌ضدّ

العاده‌‌یابند.‌از‌این‌رو‌اعمال‌خارق‌علی‌)ع(‌هستند‌و‌بقیهّ‌حول‌‌این‌دو‌محور‌تشخصّ‌می

مجموعة‌‌دیگر‌عبارت‌به‌است.‌ایشان‌فضایل‌و‌کرامات‌حاصل‌و‌داشته‌اعتقادی‌جنبة‌تر‌بیش

های‌‌جنبه‌و‌است‌آنان‌حالات‌و‌خصوصیّات‌توصیف‌یا‌منقبت‌و‌فضیلت‌بیان‌نوعی‌به‌حوادث

تاریخی‌‌های‌حماسه‌زمرۀ‌در‌نیز‌دینی‌های‌حماسه‌دارد.‌اعجازی‌و‌دینی‌توجیه‌نیز‌آمیز‌مبالغه
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‌به‌این‌معنا‌که‌جایگاه‌قهرمانان‌در‌حماسه‌و‌اسطوره های‌دینی‌روشن‌است‌اماّ‌‌ای‌هستند.

ای‌است.‌برای‌آثار‌حماسی‌‌های‌نمادین‌و‌اسطوره‌قهرمانان‌حماسه‌رفتار‌و‌کردارشان‌یادآور

ای‌که‌قهرمانان‌در‌آن‌نمادینند.‌دیگر‌حماسة‌‌توان‌قائل‌شد:‌حماسة‌اسطوره‌سه‌ساحت‌را‌می

‌آن ‌از ‌دینی. ‌نهایت‌حماسة ‌در ‌واقعی‌است‌و ‌قهرمانان ‌آن‌چهرۀ ‌در ‌در‌‌تاریخی‌که ‌که جا

گیرد‌بنابراین‌این‌حماسه‌‌بین‌دو‌دستة‌دیگر‌قرار‌میبندی‌انواع‌حماسه،‌حماسة‌دینی‌‌تقسیم

ای‌از‌حماسة‌راستین‌و‌اسطوره‌است.‌قهرمانان‌در‌این‌نوع‌حماسه،‌حقیقی‌هستند‌و‌‌آمیزه

‌نمادین‌اسطوره ‌قهرمانان‌حماسة ‌و‌کردارشان‌یادآور ‌رفتار ای‌‌جایگاهشان‌روشن‌است‌امّا

نامه‌باید‌گفت‌که‌برخی‌مانند‌‌خاورانهای‌‌(.‌در‌باب‌شخصیت1383‌:7ّکزّازی،‌ر.ک:‌).‌است

‌عمروبن‌مالک ‌ابوالمحجن، ‌دارند‌اشتر، ‌تاریخی ‌واقعیتّ ‌امیهّ ‌عمرو ‌و ‌کرب که‌‌معدی

ای‌دیگر‌از‌‌هاست‌و‌پاره‌ها‌و‌آشنای‌گوش‌هایشان‌در‌غزوات‌صدر‌اسلام،‌ورد‌زبان‌دلاوری

‌ساختة‌ذهن‌شا‌چون‌عمَلا‌های‌داستانی‌هم‌شخصیّت عر‌است‌و‌ققرطاس‌و‌عبدوی‌صرفاً

هایی‌هستند‌که‌از‌شاهنامة‌‌تنها‌باید‌از‌دید‌حماسی‌بدان‌نگریست.‌امّا‌گروه‌سوّم‌شخصیّت

حسام‌گاه‌برای‌ذکر‌مثال‌و‌تشبیه‌و‌تأیید‌مطلب‌‌اند‌که‌ابن‌نامه‌راه‌یافته‌فردوسی‌به‌خاوران

‌داستان ‌در ‌مستقل ‌عنوان‌شخصیّتی ‌به ‌گاه ‌و ‌آن‌خود ‌می‌هایش‌از ‌استفاده ‌جم‌ها ‌از له‌کند

رستم،‌اسفندیار،‌بیژن،‌جمشید،‌بهمن،‌زال،‌سام،‌ضحّاک،‌کاوس،‌کیخسرو،‌کیقباد،‌گسُتهم،‌

‌(.‌1392‌:24فر‌و‌خسروی،‌‌بهنامر.ک:‌گودرز،‌گیو،‌منوچهر‌و‌...‌)

اند.‌به‌‌نامه‌راه‌پیدا‌کرده‌های‌شاهنامه‌بدون‌تغییر‌کارکرد،‌در‌خاوران‌شخصیّت‌گاهی‌نیز

که‌تغییری‌در‌‌های‌مثبت‌و‌منفی‌را‌از‌شاهنامه‌گرفته،‌بدون‌این‌حسّام‌چهره‌عبارت‌دیگر،‌ابن

هایش‌به‌خدمت‌گرفته‌و‌مضمون‌‌لای‌داستان‌ها‌را‌لابه‌ها‌ایجاد‌کند،‌آن‌ماهیّت‌و‌کارکرد‌آن

‌رستم‌معروف ‌شاهد‌بارز‌این‌شخصیّت‌رستم‌است. ‌بیان‌کرده‌است. ترین‌‌مورد‌نظرش‌را

‌صحنه ‌است‌که ‌حماسی‌شخصیّت‌شاهنامه ‌آن‌‌های ‌از ‌است؛ ‌آفریده ‌شاهنامه ‌در بسیاری

توان‌به‌فتح‌دژ‌سپند‌کوه،‌نجات‌دادن‌کیکاووس‌و‌سایر‌پهلوانان‌در‌بند‌دیو‌سپید‌‌جمله‌می

خوان،‌نجات‌کاووس‌از‌بند‌شاه‌هاماوران،‌بزرگ‌کردن‌سیاوش‌‌مازندران‌با‌گذشتن‌از‌هفت

جات‌بیژن‌پسر‌گیو‌خواهی‌سیاوش،‌ن‌پسر‌کاووس،‌کشتن‌سودابه‌همسر‌کیکاووس‌به‌خون

ترین‌‌که‌رستم‌بزرگ‌از‌چاه‌افراسیاب‌و‌پرورش‌بهمن‌پسر‌اسفندیار‌اشاره‌کرد.‌خلاصه‌این
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ها،‌‌ها،‌دلاوری‌قهرمان‌حماسة‌ملیّ‌ایران‌و‌نماد‌پهلوان‌آرمانی‌ایران‌و‌مظهر‌همه‌نیرومندی

که‌هر‌جا‌جاست‌‌ها‌و‌در‌یک‌کلام،‌همة‌فضایل‌والای‌انسانی‌است.‌نکته‌در‌این‌مردی‌جوان

آورد‌در‌واقع‌هدفش‌بیان‌دلاوری‌و‌پهلوانی‌اوست.‌گاه‌این‌مطلب‌‌حسّام‌نام‌رستم‌را‌می‌ابن

نامه‌از‌کوهی‌‌حسّام‌در‌خاوران‌کند.‌به‌عنوان‌مثال،‌ابن‌را‌مستقیم‌و‌گاهی‌غیرمستقیم‌بیان‌می

.و‌...‌نام‌و‌نشان،‌جایگاه‌دیوان‌و‌غولان،‌صعب‌العبور‌‌گوید‌بی‌با‌این‌مشخّصات‌سخن‌می

نامه‌‌نام‌این‌کوه،‌کوه‌بلور‌است‌که‌فقط‌حضرت‌علی‌)ع(‌قهرمان‌و‌شخصیّت‌اوّل‌خاوران

جا‌برود‌و‌تا‌کنون‌نیز‌کسی‌به‌این‌کوه‌گذر‌نکرده‌است؛‌کوهی‌را‌که‌علی‌‌تواند‌به‌آن‌می

با‌همان‌کارکردی‌که‌در‌شاهنامه‌داشته،‌وارد‌‌‌شود؛‌)ع(‌در‌ابتدای‌امر‌از‌آن‌شگفت‌زده‌می

 هایی‌از‌این‌قبیل‌بسیار‌است.‌‌کند‌و‌نمونه‌انش‌میداست

‌خاوران ‌شکست‌در ‌و ‌جنگاور ‌است‌دلیر، ‌قهرمانی ‌حضرت‌علی)ع( ‌در‌‌نامه ‌و ناپذیر،

گونه‌که‌‌آن-توان‌‌های‌بزرگ‌این‌حماسه،‌حضوری‌فعّال‌دارد؛‌به‌طوری‌که‌به‌حق‌می‌جنگ

های‌آن‌حضرت‌نامید.‌این‌‌رشادتنامه‌را‌داستان‌‌خاوران‌-شود‌در‌بسیاری‌از‌منابع‌دیده‌می

جنگجوی‌دلیر‌بر‌همة‌موانع،‌اعم‌از‌دیو،‌اژدها،‌طلسم،‌جادو،‌سپاهیان‌گران،‌پهلوانان‌بزرگ‌

آید.‌پهلوانان‌و‌جنگاوران‌مقابل‌او‌همه‌‌کند‌و‌همیشه‌پیروز‌از‌جنگ‌بیرون‌می‌و...‌غلبه‌می

‌همه ‌آن‌حضرت‌بر ‌این‌حال، ‌با ‌ناپذیرند؛ ‌تسخیر ‌میشان‌چیر‌سترگ‌و ‌وی‌هرگز‌‌ه شود.

شود؛‌علاوه‌بر‌قدرت‌بدنی،‌از‌جهت‌تفکرّ،‌تعقلّ،‌‌کند‌و‌در‌دام‌دشمن‌اسیر‌نمی‌اشتباه‌نمی

هوش‌و‌سیاستی‌که‌بایستة‌کارزار‌است،‌از‌همگان‌برتر‌است‌و‌به‌راحتی‌سپاه‌دشمن‌را‌به‌

اشتر،‌گیرد.‌پس‌از‌آن‌حضرت‌دیگر‌قهرمانان‌سپاه‌اسلام‌چون:‌ابوالمحجن،‌مالک‌‌بازی‌می

ها‌حضرت‌محمّد‌‌جنگند.‌علاوه‌بر‌آن‌افروز‌نیز‌بسیار‌شجاعانه‌می‌سعد،‌قنبر،‌میرسیّاف‌و‌دل

‌آن ‌وجود ‌با ‌حجاب‌)ص( ‌برگرفتن ‌با ‌مدینه ‌از ‌ندارد، ‌فیزیکی ‌حضور ‌داستان ‌در های‌‌که

کند‌و‌در‌‌دنیایی،‌بر‌تمام‌وقایع‌آگاه‌و‌بیناست.‌مسلمانان‌را‌راهنمایی‌و‌جنگ‌را‌هدایت‌می

‌گوید‌که‌چه‌کند.‌‌برد‌و‌به‌سپاه‌اسلام‌می‌و‌بیداری‌جنگ‌را‌به‌پیش‌می‌خواب
‌

 نامه بررسی الگوي فليپ هامون در شخصيتّ علی)ع( در منظومۀ حماسی خاوران

 نامه شخصيتّ علی )ع( به مثابۀ مدلول در حماسۀ مذهبی خاوران
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 صفات

‌دلالت‌‌صفت ‌یا ‌اثر ‌این ‌در ‌علی)ع( ‌برای‌امام ‌رفته ‌کار ‌به ‌و‌های ‌قدرت‌جسمانی بر

دهند‌یا‌این‌که‌حکمت‌و‌‌جنگاوری‌آن‌حضرت‌دارند‌یا‌خصوصیّات‌اخلاقی‌او‌را‌نشان‌می

کنند.‌در‌بین‌این‌سه‌دسته‌صفت،‌نوع‌اول‌بسامد‌بیشتری‌دارد.‌علت‌‌دانش‌او‌را‌ترسیم‌می

‌این‌اثر‌یک‌اثر‌حماسی‌‌سازی‌این‌نوع‌صفت‌‌برجسته ‌این‌است‌که ‌بنابراین‌نوع‌اها، ست؛

‌ها‌تأثیرگذار‌بوده‌است.نر‌ادبی‌در‌انتخاب‌صفتژا

هایی‌هستند‌‌:‌مهمترین‌صفت‌به‌کار‌رفته‌برای‌امام‌علی)ع(،‌صفتقدرت و جنگاوري

دهند.‌در‌حقیقت‌تصویری‌که‌از‌امام‌علی)ع(‌از‌طریق‌‌که‌قدرت‌جنگآوری‌او‌را‌نشان‌می

با‌توجّه‌به‌جایگاهش‌شود،‌شخصیّتی‌قدرتمند‌و‌رزمنده‌است‌که‌‌این‌اوصاف‌نشان‌داده‌می

‌کرده‌است:‌در‌رهبری‌جامعة‌اسلامی،‌از‌این‌قدرت‌خود‌در‌جنگ‌با‌دشمنان‌استفاده‌می

‌کمال‌ ‌اوج ‌ز ‌تابان ‌خورشیدِ ‌چو

‌حجاز‌ ‌رسول ‌درآمد ‌مسجد ‌به

‌خدای‌ ‌از ‌جبرئیل ‌بدو ‌بیامد

‌ملول‌ ‌را ‌دلت ‌نداری ‌تا ‌نگر

‌خاورزمین‌ ‌به ‌را ‌علی ‌تا ‌بیا

‌جلیل‌ ‌رسول ‌برآمد ‌ایوان ‌به

‌برگرفت‌ ‌زمین ‌در ‌بد ‌که ‌حجابی

‌بنگرید‌ ‌خاورزمین ‌به ‌تا ‌نبی

‌سپاه‌ ‌چندان ‌دشت ‌آن ‌اندر ‌بدید

‌دید‌ ‌ ‌کشته ‌از ‌پر ‌ ‌خاور ‌دشت ‌همه

‌

‌زوال‌‌ ‌جای ‌به ‌سایه ‌بگسترد

‌رزمساز‌ ‌حیدر ‌از ‌اندیشه ‌پر

‌رهنمای‌ ‌سیدّ ‌کای ‌گفت ‌چنین

‌رسول‌‌ ‌ای ‌برآی ‌مسجد ‌ایوان ‌به

‌کین‌ ‌مردان ‌میدان ‌به ‌ببینی

‌پر ‌جبرئیل‌‌یکی ‌زمان ‌در ‌بزد

‌برگرفت‌ ‌یقین ‌از ‌گمان ‌نهاد

‌دیدنی ‌ ‌بدید‌‌همه ‌سراسر ‌ ‌ها

‌راه‌‌ ‌ ‌خورشید ‌گرد ‌در ‌گم‌کرد ‌که

‌دید‌‌‌زمین‌خاک‌با ‌ ‌خون‌برآغشته

‌(1382‌:146حسام،‌‌)ابن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

در‌نمونة‌زیر‌نیز‌از‌زبان‌پیغمبر)ص(‌حضرت‌علی)ع(‌به‌شیر‌تشبیه‌شده‌است‌که‌وجه‌

‌شجاعت،‌دلالت‌بر‌صفت‌پیشین‌آن‌حضرت‌دارد:‌شبه‌آن‌یعنی

‌ســـپیمب ‌آوردشـر ‌کنــر ‌در ‌ارــان

‌مال ‌نــز ‌همـک ‌خبــداری ‌رــــانا

‌شی‌ ‌کای ‌گفت ‌ســبدو ‌دلدل ‌وارــر

‌چه‌آمــکه‌مر‌په ‌رــد‌به‌ســـلوان‌را
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‌گـب ‌حصـه ‌دالـرد ‌طلسمات ‌ار

‌

‌مانــف ‌ناگـرو ‌بـد ‌دسـه ‌زالـه ‌تان

‌(1382‌:217حسام،‌‌)ابن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گردن‌ ‌و ‌یک‌سر ‌دارد ‌پهلوانی ‌پیکری ‌که ‌)صلصال( ‌قام ‌سالار ‌از ‌)ع( حضرت‌علی

‌بلندتر‌است:

‌قام ‌سالار ‌که ‌حیدر ‌به ‌شد ‌خبر

‌انجمن‌همی ‌این ‌سوی ‌از ‌راند

‌گــبدی ‌بــدند ‌یــردن ‌و ‌اوــر ‌ال

‌په ‌آن ‌سفتـــلوی‌پیکــاز ‌بال‌و ‌و ‌ر

‌دـــآرمیرود،‌ــدان‌فـــد‌به‌میــچو‌آم

‌هــبسهمی ‌کـــد ‌بــر ‌ز ‌اوــس ‌الای

‌نزدیک‌ســـد‌بـــامـبی ‌قـــه ‌امـــالار

‌ان‌یال‌و‌یازــچن‌و‌صلصال‌دید‌آنــچ

‌

‌نیام‌ ‌زریّن ‌تیغ ‌با ‌بسته ‌کمر

‌چمن ‌بر ‌چمان ‌باشد ‌که ‌سروی ‌چو

‌پهن ‌و ‌چنـــدرازا ‌و ‌اوـــا ‌گال

‌شیرم ‌او ‌از ‌شگفتـــبماندند ‌ردان

‌ب ‌را ‌او ‌لشکر ‌تا ‌بود ‌دیدهمی

‌جه ‌در ‌مـــنبد ‌همتـــان ‌اوـــرد ‌ای

‌ان ‌زیر ‌خرامــبه ‌خوش ‌دلدل ‌درون،

‌رازـــردن‌از‌سرفـــگزیادت‌به‌یک‌

 (238)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌برابر‌قامت‌حضرت‌علی)ع(‌شگفت ‌میصلصال‌در ‌او‌نسبت‌جادوگری‌‌زده ‌به ‌و شود

‌دهد:‌می

‌م ‌کای ‌گفت ‌افسـبدو ‌نمای‌‌ونـرد

‌ ‌چشتو ‌نمـدر ‌من ‌زبـم ‌ونـودی

‌

‌برگرای‌ ‌جادوگری ‌ز ‌را  عنان

‌میــت‌ونهــرگـــدگ ونـــایی‌کنــنم‌ر  

(1382‌:342)مرادی،‌  

صلصال‌که‌بارها‌علی)ع(‌را‌در‌نبرد‌با‌خویش‌آزموده‌است‌در‌مورد‌تنومندی‌حضرت‌

‌گوید:‌علی)ع(‌می

‌بگفت‌ای‌هـــعل ‌دلیـــی‌را ‌رـــژبر

‌

یرــــچنگال‌شل‌داری‌و‌ـــن‌پیــت‌  

(1382‌:282)مرادی،‌  

‌پرسد:‌قطار‌با‌دیدن‌حضرت‌علی‌)ع(‌متحیرّ‌گشته‌می

‌گُـک ‌این ‌است، ‌پناهـــدام ‌لشکر ‌رد

‌بـس ‌است ‌فـواری ‌فــا ‌و ‌یـرزانگـرّ

‌

‌نت‌ ‌تیـــکه ‌بدو ‌نگاهـــوان ‌گردن ز،  

‌مـــنم ‌مردانگــوداری ‌و یـــردیّ  

(1382‌:9)مرادی،‌  
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دهندۀ‌نقش‌امام‌است‌که‌نشانشده‌هایی‌نام‌برده‌جنگاوری،‌از‌صفت:‌در‌کنار‌حافظ دين

‌در‌حقیقت‌دوّمین‌صفت‌پربسامد‌برای‌ ‌دارد. ‌پیامبر ‌در‌حفظ‌دین‌و‌همراهی‌با علی‌)ع(

‌صفت ‌گونه ‌این ‌اثر، ‌این ‌در ‌علی)ع( ‌میحضرت ‌ترتیب ‌بدین ‌شاعر‌‌هاست. ‌گفت توان

مواره‌در‌خدمت‌دین‌و‌حفافظت‌از‌کوشیده‌است‌تا‌نشان‌دهد‌قدرت‌جنگاوری‌امام)ع(،‌ه

‌آن‌به‌کار‌گرفته‌شده‌است:

‌کرّار‌ ‌حیدر ‌خدا، ‌مردان ‌پیرایة

‌پیمبر‌ ‌اسرار ‌در ‌حاجببار ‌آن

‌مرسل‌ ‌احمد ‌او ‌گوهر ‌هم ‌شده ‌شاهی

‌کش‌ ‌سپر ‌بود ‌او ‌را ‌شریعت ‌سلطان

‌گفت ‌همی ‌و ‌الله ‌نبی ‌فدای ‌کرد ‌جان

‌

آن‌هم‌نسب‌و‌هم‌نفس‌احمد‌مختار‌‌

‌دین ‌سپه ‌دلیر ‌میر جهاندار‌آن  

‌طیّار ‌جعفر ‌او ‌همشیرۀ ‌شده  شیری

‌سپهدار ‌بود ‌او ‌را ‌شجاعت  میدان

 تقصیر‌همی‌باشد‌و‌معذور‌همی‌دار

(1382‌:45)ابن‌حسام،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌گلدسـب ‌روضـــه ‌انّـــتة ‌ا‌ــمة

‌ولـعل ‌شـی ‌پروردگارـی ‌یر

‌

‌ســب‌ ‌خرامنــــه ‌لافتــرو اــدۀ  

‌ش ‌دین ‌دار ‌ســسپه ‌دلدار وارـــاه  

(1386‌:29کنار،‌‌)خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌راهنما و پيشوا

گری‌امام‌در‌جامعة‌اسلامی‌دارد.‌‌ها‌نیز‌دلالت‌بر‌نقش‌امامت‌و‌هدایت‌برخی‌از‌صفت‌

‌معرّ ‌پیامبر ‌برحقّ ‌جانشین ‌و ‌امام ‌عنوان ‌به ‌را ‌او ‌اشعار، ‌ترتیب‌سرایندۀ ‌میبدین کند.‌‌فی

‌مردانگی ‌و ‌بخشش ‌صفتعصمت، ‌از ‌برخی :‌‌ ‌نیز ‌نشان‌ها ‌را ‌علی)ع( ‌امام معصومیّت

‌هم‌می ‌صورت‌شیری‌خشمگین‌توصیف‌‌دهند. ‌به ‌دشمنان ‌جنگ‌با ‌در ‌علی)ع( چنین‌امام

‌رابطه ‌و ‌برخورد ‌در ‌ولی ‌ندارد، ‌دشمن ‌بر ‌رحمی ‌گونه ‌هیچ ‌است‌که ‌مؤمنان‌‌شده اش‌با

‌کند:‌ی‌نیازهای‌فقیرترین‌قشر‌جامعه‌را‌برطرف‌میکند‌و‌حتّ‌مردانه‌رفتار‌می

‌ست‌‌‌تین،‌ذات‌پاک‌مصطفاـنخس‌ر‌نورـمظه

‌را‌افلاک‌است‌حاصل‌طفیلش‌بر‌هستی‌که‌آن

‌‌‌‌است‌‌‌واجب‌امامی‌را‌امّت‌بگذشت‌نبی‌چون

رین‌انبیاست‌ــن‌و‌آخــو‌اولیــی‌کــمصطف

‌خداست‌گویا‌بدین‌‌گویم،‌همی‌تنها‌من‌نه‌وین

‌هاست‌شرط‌را‌این‌مر‌باشد‌مختصر‌کاری‌نه‌وین

‌
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‌حکمت‌است‌و‌عصمت‌و‌بخشش‌و‌مردانگی‌‌

‌سری‌‌‌‌بر‌عصمت‌و‌بینش‌هزاران‌زین‌و‌صفات‌این

‌

کراست؟‌این‌یاران‌ز‌تا‌گو‌می‌راست‌و‌کژنشین‌  

‌ا ‌علی ‌یعنی ‌مصطفی ‌وصی لمرتضاستبا  

(1382‌:38حسام،‌‌)ابن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 علم و دانش 

‌‌هم‌ ‌عنوان‌شخصیتّ‌صاحب‌علم ‌به ‌علی)ع( ‌حکمت‌توصیف‌شدهچنین‌امام است.‌و

های‌نام‌برده‌شده‌‌توان‌گفت‌این‌است‌که:‌صفت‌های‌امام‌علی‌می‌ای‌که‌دربارۀ‌صفت‌نکته

اند‌که‌‌هایی‌بوده‌هایی‌هستند‌که‌برساختة‌شاعر‌نیستند‌و‌در‌حقیقت‌صفت‌برای‌وی،‌صفت

ها‌را‌شاعر‌‌نیز‌آنها‌برخوردار‌بوده‌و‌در‌این‌اثر‌‌واقعاً‌امام‌علی‌)ع(‌در‌زمان‌حیاتشان،‌از‌آن

‌دوباره‌برجسته‌کرده‌است:

‌باب ‌پیغمبر‌‌علی ‌فرمود ‌او ‌باب ‌در ‌ها

‌آمد‌‌‌گشای‌مشکل‌چنان‌باطن‌و‌ظاهر‌علم‌به

‌

‌اولی؟‌‌و‌شایسته‌او‌جز‌دانی‌را‌که‌منصب‌بدین‌

‌ها‌‌حل‌‌شدی‌مشکل‌اگر‌مشکل،‌بس‌بود‌او‌بی‌که

‌(1382‌:77)ابن‌حسام،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نمونة‌زیر‌نیز‌امام‌علی‌)ع(‌به‌عنوان‌آموزگاری‌توصیف‌شده‌است‌که‌به‌دیگران‌هنر‌در‌

‌آموزد:‌و‌دانش‌می

‌

‌هنــچ ‌افروختــــراغ ‌دل ‌در ‌هــر

‌د‌آموزگارـــی‌باشــی‌کش‌علــکس

‌

‌‌

‌حی ‌هنـــز ‌بیامـــدرها ‌هـــوختـرها

‌گـــهنرمن ‌بــد ‌کــردد ‌ارـم‌روزگــه

‌(‌1386‌:38ار،نک‌)خوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 کنش گفتاري

گفتارهای‌‌طریق‌از‌کند.‌می‌آشکار‌را‌وی‌شخصیّت‌از‌هایی‌جنبه‌علی)ع(،‌امام‌گفتار‌های‌کنش

پردازی‌شده‌است.‌ابتدا‌آن‌حضرت‌‌زیر‌شخصیّت‌امام‌علی)ع(،‌برای‌خوانندۀ‌اثر،‌شخصیتّ

‌کند.‌میگوید‌که‌برای‌نابودی‌دشمن‌از‌آن‌استفاده‌‌آوری‌خود‌سخن‌می‌از‌قدرت‌جنگ

کند‌که‌هرگز‌میدان‌نبرد‌را‌ترک‌‌چنین‌وی‌خود‌را‌به‌عنوان‌فردی‌شجاع‌معرّفی‌می‌هم‌

‌کند:‌نمی

‌خدای‌‌ ‌شیر ‌و ‌مردان ‌شاه ‌کشورگشای‌‌‌منم ‌و ‌بند ‌عدو ‌مردی ‌به
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‌کنم‌‌ ‌زین ‌را ‌اسب ‌چون ‌که ‌آنم ‌من

‌ذوالفقار‌‌ ‌برکشم ‌چون ‌که ‌آنم ‌من

‌پلنگ‌‌ ‌جنگی ‌رزم ‌در ‌که ‌آنم ‌من

‌من‌‌ ‌بازوی ‌و ‌بازو ‌که ‌آنم ‌من

‌تا ‌با ‌که ‌آنم ‌منمن ‌ابروی ‌ب

‌سوی‌‌ ‌هیچ ‌از ‌که ‌سواری ‌آنم ‌من

‌من‌‌ ‌پیش ‌کآمدی ‌گمان ‌بد ‌توای

‌است‌‌ ‌من ‌نام ‌تو ‌مرگ ‌گفت ‌علی

‌

‌کنم‌ ‌بالین ‌خشت ‌را ‌بداندیش

‌غار‌ ‌و ‌هامون ‌کنم‌دشت‌و ‌خون ‌پراز

‌جنگ‌ ‌ز ‌پیچد ‌باز ‌مرا ‌بیند ‌چو

‌من‌ ‌ترازوی ‌هم ‌فلک ‌نباشد

‌زدشمن ‌پایم ‌است ‌گریز‌‌ندیده

‌روی‌ ‌هیچ ‌مرا ‌ ‌پشت ‌است ‌ندیده

‌من؟‌ ‌بیش ‌کما ‌ ‌آزمودی ‌کجا

‌است‌ ‌من ‌نیام ‌کاندر ‌تیغ ‌بدین

‌(1388‌:228حسام‌،‌‌)ابن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نمونه ‌ویژگی‌در ‌خدمت‌بیان ‌در ‌)ع( ‌علی ‌امام ‌گفتار ‌نیز ‌زیر ‌جنگاوری‌های اش‌های

‌است:

‌هــعل ‌ای ‌بگفت ‌را ‌دلیر‌‌ـــی ‌ژبر

‌خاورزمین‌‌ ‌مرز ‌در ‌که ‌آنی ‌تو

‌ه‌تهماس‌را‌روز‌جنگ‌‌ـک‌یـــتوآن

‌بار‌‌ ‌سه ‌میدان ‌به ‌کردی ‌که ‌توآنی

‌م‌‌ـــی‌گفت‌آری‌منـــبه‌پاسخ‌عل

‌

‌یر‌ــــگال‌شـــل‌داری‌و‌چنــن‌پیــت‌

‌پر‌آشوب‌کـــجه ‌ردی‌و‌کین؟‌‌ـــان‌را

‌بازوی‌خـــنم ‌ز ‌چنگ‌ـــودی ‌زور ‌ود

‌مـــس ‌جهــپاه ‌در ‌ـــرا ‌مار‌ــت‌ان ‌ارو

‌کــم ‌این ‌وـــن ‌کنم‌ــچ‌آن‌ردم ‌باید ‌ه

‌(1382‌:281)ابن‌حسام،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پی‌ ‌شوم ‌بدرگ ‌کای ‌گفت ‌علی

‌تی ‌امروز ‌تو‌ـــمن ‌به ‌گشایم ‌ری

‌نع ‌حی‌رهـــبزد ‌هوش‌ـــای ‌تیز ‌در

‌دار‌‌دین‌ــدل‌سپهـــبرانگیخت‌دل

‌بود‌‌ ‌به‌خون‌تیغ‌و‌بازو‌برون‌کرده

‌است‌ ‌من ‌نام ‌تو ‌مرگ ‌گفت ‌علی

‌خدای ‌شیر ‌و ‌مردان ‌شاه ‌منم

‌

‌لختــنگه‌ ‌پی‌ـــن‌بــای‌رــی‌بــدار ‌وم

‌سـگش ‌نمـــاد ‌بــواران‌ ‌ ‌تــایم ‌ ‌و‌‌ــه

‌چ ‌افتـــبه ‌اندر ‌بلند ‌جــرخ ‌وش‌ـــاد

‌ن‌ـــاحل‌زمیـــید‌ســـلش‌بجنبــز‌نع

‌بود‌ ‌کرده ‌خون ‌دریای ‌چو ‌زمین

‌است‌ ‌من ‌نیام ‌کاندر ‌تیغ ‌بدین

‌گشای‌ ‌کشور ‌و ‌بند ‌عدو ‌مردی ‌به

‌(258)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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ها،‌شخصیّتی‌جنگاور‌از‌امام‌علی)ع(‌ترسیم‌شده‌است‌‌بدین‌ترتیب‌از‌طریق‌این‌کنش

‌که‌از‌هیچ‌چیز‌و‌هیچ‌کس‌ترسی‌ندارد‌و‌برای‌نابودی‌دشمنان‌از‌تمام‌توان‌خود‌استفاده

کند.‌در‌برخی‌از‌گفت‌و‌گوها‌نیز‌یک‌سوی‌گفت‌و‌گو،‌خداوند‌است‌که‌در‌این‌موارد،‌‌می

‌حل‌ ‌راهنمایی‌و ‌قدرت، ‌به ‌نیاز ‌مانند ‌خداوند ‌برابر ‌در ‌نیازهای‌خود ‌به حضرت‌علی)ع(

‌برابر‌در‌علی)ع(‌حضرت‌از‌که‌شخصیّتی‌گفت‌توان‌می‌اساس‌این‌کند.‌بر‌مشکلات‌اشاره‌می

حضرت‌‌از‌خداوند،‌برابر‌در‌ماا‌؛است‌کس‌و‌چیز‌هر‌از‌نیاز‌بی‌شخصی‌شود،‌می‌ترسیم‌مخلوقات،

‌علی)ع(‌به‌عنوان‌یک‌انسان‌نیازمند‌وناتوان‌نام‌برده‌شده‌است:
‌

‌پهلـبش ‌ ‌تـد ‌رودبـوان ‌لب ‌ار‌ـا

‌آمـک‌وضو ‌و ‌جــرد ‌به ‌نماز‌ـد ‌ای

‌کــبنالی ‌مـد ‌داد ‌داور ‌ن‌ــای

‌به‌‌تورات‌و‌انجیل‌و‌صحف‌وزبور‌‌

‌دامـک ‌آب ‌مـزین ‌نمای‌ـن ‌ره ‌را

‌چن ‌دریا ‌آب ‌آن ‌گذشت‌ـاز ‌در ‌ان

‌پس‌ف‌از ‌کوهسار‌ــآن ‌زین ‌رودآی

‌دی ‌شــبگفت‌این‌واز ‌د‌ناپدیدــده

‌

‌می‌ ‌از ‌زمـگشاد ‌در ‌ذوالفقار‌ـان ‌ان

‌کارساز‌ ‌توئی ‌رب ‌یا ‌گفت: ‌همی

‌مــپن ‌فـاه ‌و ‌پشت ‌و ‌مــن ‌ن‌ـریاد

‌موسـب ‌تجلـه ‌نور ‌و ‌طـی ‌و ‌ور‌ـی

‌یکـبرآم ‌پـد ‌رودبـیی ‌ ‌آن ‌از ‌ار‌ـر

‌نگشت‌ ‌تر ‌ای ‌ذره ‌او ‌نعلین ‌که

‌دری ‌ز ‌تا ‌بــمنت ‌کنــا ‌بر ‌ار‌ــرم

‌ندید‌ــرد‌حیـــه‌کــنگ ‌در‌مر‌او‌را

‌(1382‌:227)ابن‌حسام،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌

‌

وگو‌دعوت‌کامکار‌به‌وگوی‌زیر‌بین‌حضرت‌علی)ع(‌و‌کامکار،‌مضمون‌گفتدر‌گفت

‌ ‌امر ‌این ‌است‌که ‌اسلام ‌جنگدین ‌که ‌دارد ‌این ‌از ‌و‌‌نشان ‌دین ‌برای ‌علی)ع( ‌امام های

های‌امام‌‌گسترش‌آن‌بوده‌است‌و‌بدین‌ترتیب‌از‌طریق‌این‌گفت‌و‌گو،‌هویتّ‌دینی‌جنگ

‌شود:‌علی‌)ع(‌نشان‌داده‌می

‌مسلمان‌شوی‌ ‌خود ‌علی‌گفت‌اگر

‌خراب‌ ‌نگردی ‌تیغم ‌ز ‌دنیا ‌به

‌کامگار ‌زمان ‌اندر ‌شد ‌مسلمان

‌

‌شوی‌‌ ‌ ‌پشیمان ‌پیشین ‌آئین ‌ز

‌عذاب‌ ‌و ‌رنج ‌به ‌نمانی ‌عقبی ‌به

‌او ‌مر ‌ ‌کنار‌‌گرفتش ‌در ‌علی ‌را

‌(1382‌:370)ابن‌حسام،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 کنش رفتاري

‌های‌رفتاری‌آن‌حضرت‌عبارتند‌از:‌‌کنش

 گريه کردن و غلتيدن در پاي پيامبر:

‌افکنــچ ‌تهماس‌کشتی‌بـــو ‌آب‌ـد ‌ر

‌پیغمـــک ‌پیشــه ‌آمــبرش‌ ‌دی‌ـــباز

‌حی ‌اندرون، ‌خواب ‌نامدار‌‌ـــبه ‌در

‌دیــــچ ‌آفتـــو ‌اوــــد ‌دلارای ‌اب‌

‌

‌چنان‌دید‌حیدر،‌همان‌شب‌به‌خواب‌‌‌

‌نزدیک‌حی ‌دی‌‌ـــراز‌آمـــدر‌فـــبه‌

‌بیفشـــدی‌ز ‌بــده ‌نثـــاند ‌رخ ‌ار‌ــر

‌ایه‌در‌پای‌او‌ــــون‌ســـید‌چـــبغلت

‌(1382‌:217حسام،‌‌)ابن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 

 نديشيدن، خبر گرفتن و به استقبال رفتن:ا

‌در‌نخستـد‌به‌حیـــی‌شــهمان‌آگه

‌ش ‌اندیشه ‌حیـــپر ‌نامـــد ‌دارـــدر

‌رـــد‌روز‌دگـــن‌چنــر‌ایـد‌بـــبرآم

‌یـــد‌آن‌کاروان‌را‌علــــره‌شـــپذی

‌

‌که‌آخر‌چه‌رفت‌و‌چه‌بود‌از‌نخست‌

‌گذار‌ز ‌خنجر ‌گُرد ‌آن ‌بوالمحجن

‌خبر‌همی ‌کس ‌هر ‌ز ‌حیدر ‌جست

‌مایــــی‌خـــول ‌یـــر‌دلـــة‌پـــدا

‌(1386‌:85)خوش‌کنار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 بوسه بر سلاح نبرد زدن:

‌سلیــید‌حیــببوس ‌ح‌و‌سَلبَـــدر

‌

‌آییــب‌ ‌گردنکشــه ‌عــــن ربــان  

(87)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

 سوارکاري:

‌ایـــخیبر‌گشاه‌ــــبه‌آهستگی‌ش

‌

دایـــنام‌خدل‌به‌ـد‌دلـــرون‌رانــب‌  

(88)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

های‌رفتاری‌وی‌عبارتند‌از:‌جنگیدن،‌کشتن‌دشمنان،‌نعره‌زدن،‌نجات‌دادن‌‌دیگر‌کنش

دوستان،‌گذشتن‌بر‌دشت‌گرم‌و‌سوزان،‌نجات‌خود‌از‌چاه‌مکر،‌ویران‌کردن‌حصار،‌آزاد‌

جنگیدن‌‌به‌مختص‌علی)ع(‌امام‌افعال‌بیشترین‌بسامد‌نظر‌از‌طلسمات.‌گشادن‌و‌اسیران‌کردن

‌و‌کشتن‌دشمنان‌است،‌بدین‌ترتیب‌در‌مسألة‌کنش‌رفتاری‌نیز‌شاعر‌صفت‌جنگاوری‌امام
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‌علی)ع(‌و‌مسایل‌مربوط‌به‌آن‌را‌برجسته‌کرده‌است.

‌شب‌ماند‌حیدر‌شگفت‌ ‌تیره ‌آن ‌در

‌س ‌ســبرآورد ‌چــر ‌برین‌ــوی ‌رخ

‌راست‌‌‌سوی‌از‌چپ‌دست‌چنگال‌به

‌چپ‌ ‌پهلوی ‌بگرفت ‌دست ‌از ‌هم

‌ید‌ــکش‌رـر‌بــای‌از‌جگ‌رهـــیک‌نع

‌هوش‌ ‌و ‌مغز ‌را ‌نیوشنده ‌شد ‌سیه

‌ور‌ـرف‌جانــر‌طــدر‌ده‌از‌هــده‌ان

‌رد‌دلیرــره‌برداشت‌مــو‌آن‌نعــچ

‌

‌انـه‌ ‌زمــم ‌نــدر ‌یـان ‌بگفت‌ــام ‌زدان

‌ــخ‌همی ‌از ‌آفــجهواست‌زور ‌رین‌ــان

‌بگــبیازی ‌و ‌پهــد ‌راست‌ــرفت ‌لوی

‌چپ‌از‌راست‌چون‌راست‌از‌سوی‌چپ‌‌

‌تی ‌صــشب ‌قیــره ‌دمیــور ‌د‌ـــامت

‌گوش‌ ‌گشت ‌کر ‌که ‌گفتی ‌تو ‌را ‌فلک

‌انــبم ‌پاک ‌بــردند ‌آن ‌بـدر ‌و ‌ر‌ــوم

‌بیش ‌آن ‌ببــبپرداخت ‌از ‌شــه ‌و ‌یر‌ــر

‌(1382‌:163)ابن‌حسام،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

 نامه در حماسۀ مذهبی خاوران شخصيتّ علی )ع( به مثابه دال

است.‌این‌اسم‌در‌فرهنگ‌در‌این‌اثر‌بیشتر‌از‌نام‌علی‌برای‌نامیدن‌این‌امام‌استفاده‌شده

‌بلند ‌شریف‌و ‌بزرگ، ‌قدر، ‌بلند ‌معنی ‌است‌لغت‌به ‌برآمده .(‌ ‌ر.ک: ‌ج ‌العرب، ؛‌15لسان

‌ص‌83ص ‌الغریب‌القرآن، ‌المفردات‌فی ‌ترتیب‌می‌(.582و ‌و‌‌بدین ‌اسم ‌گفت‌بین توان

خوانی‌و‌تناسب‌وجود‌دارد‌و‌همان‌گونه‌که‌در‌داستان‌شخصیتّ‌از‌جایگاه‌‌شخصیّت‌هم

ای‌برخوردار‌است‌و‌به‌صورت‌انسانی‌شریف‌جامع‌کمالات‌انسانی‌ترسیم‌‌بسیار‌بلند‌مرتبه

‌هم ‌دارد. ‌امر ‌این ‌بر ‌دلالت ‌نیز ‌او ‌نام ‌است، ‌نیز‌شده ‌حیدر ‌لقب ‌از ‌نامیدن‌‌چنین برای

شخصیّت‌استفاده‌شده‌است.‌این‌لقب‌نیز‌به‌معنی‌شیر‌و‌نماد‌شکست‌ناپذیری‌و‌شجاعت‌

ها‌و‌نکته‌های‌دقیق‌امور‌و‌‌است.‌معنی‌دیگر‌آن،‌دوراندیش‌است؛‌یعنی‌کسی‌که‌در‌ظرافت

‌می ‌اندیشه ‌کند‌کارها .(‌ ‌ر.ک: ‌ابن‌شهرآشوب، ‌حدر؛ ‌ماده ‌ذیل ‌العرب؛ ‌ج1379لسان :‌3ق.

شَم‌نام‌دیگر‌حضرت‌در‌این‌اثر‌است‌که‌به‌معنی‌مرد‌خودرأی‌دلیر‌است‌که‌(.‌غشَم110

‌از‌مراد‌بازنمی توان‌‌لغت‌نامه‌دهخدا،‌ذیل‌واژه(.‌در‌حقیقت‌میر.ک:‌)‌.دارد‌هیچ‌چیز‌او‌را

ها‌و‌‌گفت‌نام‌و‌لقب‌به‌کار‌برده‌شده‌در‌این‌اثر‌برای‌حضرت‌علی)ع(،‌جامع‌تمام‌خصلت

‌رـنظ‌در‌حضرت‌این‌برای‌‌رفتاری‌کنش‌و‌گفتاری‌کنش‌صفت،‌طریق‌از‌که‌است‌هایی‌صفت
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‌گرفته‌شده‌است.
 

 گيري نتيجه

در‌این‌پژوهش‌کوشیده‌شد‌تا‌بر‌اساس‌نظر‌فلیپ‌هامون،‌شخصیّت‌حضرت‌علی)ع(‌

‌خاوران ‌کتاب ‌مهمدر ‌شود. ‌بررسی ‌شخصیّت،‌‌نامه ‌این ‌برای ‌رفته ‌کار ‌به ‌صفت ترین

مانند‌حافظ‌دین،‌راهنما،‌عالم‌و‌معصوم‌در‌‌هایی‌جنگاوری‌و‌شجاعت‌بوده‌است‌و‌صفت

‌در‌حقیقت‌صفت های‌او‌به‌دو‌دسته‌کلی‌قابل‌تقسیم‌هستند:‌‌مرتبة‌بعد‌قرار‌داشته‌است.

‌صفت‌صفت ‌و ‌او ‌علمی ‌و ‌قدرت‌جسمانی ‌دهندۀ ‌نشان ‌دهندۀ‌‌های ‌نشان ‌و ‌معنوی های

‌حضر ‌که ‌دهد ‌نشان ‌طریق ‌این ‌است‌از ‌کوشیده ‌شاعر ‌دین. ‌عالم ‌در ‌او ت‌علی‌جایگاه

شخصیّتی‌بوده‌است‌بسیار‌قدرتمند،‌هم‌از‌نظر‌قدرت‌جسمانی‌و‌هم‌از‌نظر‌علمی‌که‌از‌

‌کنش ‌است. ‌کرده ‌استفاده ‌دین ‌حفظ ‌برای ‌خود ‌ویژگی ‌از‌‌این ‌سطح ‌دو ‌گفتاری های

نیاز‌‌گوهای‌با‌مردم،‌وی‌شخصیّتی‌بی‌و‌دهند.‌در‌گفت‌شخصیّت‌حضرت‌علی)ع(‌را‌نشان‌می

گوهایی‌‌و‌که‌از‌هیچ‌چیز‌و‌هیچ‌کس‌ترسی‌ندارد؛‌اما‌در‌گفتو‌توانمند‌ترسیم‌شده‌است‌

گیرد،‌وی‌به‌عنوان‌شخصیّتی‌بسیار‌نیازمند‌و‌ناتوان‌به‌تصویر‌کشیده‌‌که‌با‌خدا‌صورت‌می

‌کنش ‌به‌خداوند‌دارد. ‌نیاز ‌کارهای‌خود ‌برای‌انجام ‌است‌که های‌رفتاری‌وی‌شامل‌‌شده

‌نجات‌کنش ‌کشتن، ‌مانند‌این‌است‌که‌بسامد‌فراوان‌بخ‌های‌مختلفی‌مانند‌جنگیدن، شی‌و

ها‌نشان‌دهندۀ‌جایگاه‌اصلی‌امام‌علی)ع(‌در‌داستان‌است.امام‌علی)ع(‌طوری‌‌این‌نوع‌کنش

شخصیّت‌یافته‌بود‌که‌برای‌دفاع‌از‌اسلام‌و‌مسلمانان‌درگیر‌مبارزه‌با‌دشمنان‌و‌نابود‌کردن‌

‌آنان‌بوده‌است.

و‌‌ها‌صفت‌با‌همگی‌غشَمشَم‌و‌حیدر‌علی،‌یعنی‌مام،ا‌این‌برای‌رفته‌کار‌به‌های‌لقب‌و‌ها‌نام

هایی‌‌خصوصیّت‌تمام‌بر‌دلالت‌لقبش‌و‌اسم‌ای‌گونه‌به‌و‌دارند‌خوانی‌هم‌شخصیّت‌این‌های‌کنش

‌دهد.‌‌دارد‌که‌در‌داستان‌وی‌از‌خود‌نشان‌می

‌
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Abstract 

    The great and prominent personality of Ali(p.b.u.h) is in such a way 
that attract every body and in the history always the writers and poets 
write about his personality. Like Molana Mohammad IbnHesamKHosefi 
is the poet of Nineth century. He was the first religious epic poet of 
Persian literature and is from the first poets that Shiiethinkingtrain in 
it’spoem. The big personality of Ali makes him to say beautiful and mot 
lines. PhillippHamon. French semiotician, thinks the personality as a 
symbolic element and develops the theoricsemiotic , basic of personality. 
In this research wich done on the descriptiue-analytic way, tries to study 
that Ali’s personality in Khavaran-Name based on thesemioticstheori - 
cpersonality of Philipp Hamonthat knows the personality a conceptual 
semiotics and a complete sot of thought and features.Hamon knows the 
personality a sing that constitute of DALL (name, syntactic status and the 
rhetoric type) and Referent (characteristics, the speech Act and Behavioral 
Act). Generally, by studing the personality semiotics we can realizthe 
characteristics and features of deep-internal layers of people and this sets 
of behaviors puts as a pattern for ourself. The results of this research 
stating that the speech Acts, shows two levels of Imam Ali’s personality. 
In the saying with people he traced back a needless and powerfulpersonality 
wich has fear of anybody and anything, but in the words that done with 
God. He pictures as a person that needs is incapable that needs to Gods to 
do his jobs. His behavioral acts include different acts. Like war, killing, 
save and soon that the abundant frequency of the actsshowsthe greatstatus 
of Imam Ali in the story and that he’s move a person wich involved war 
with enemies and killing them to defend thereligion and muslims. Names 
and the used tittle for this Imam like; Ali, Heidar and Qashamsham all has 
a compatibility with the characters and acts of his personality and his 
names title indicate to all of the qualities that he shows in the story.  

key words: Khavaran Name, Imam Ali, personality, PhillippHamon. 
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